انترناسیونال ۲۳۲

این نظام را باید به اسم حرمت و حقوق کارگر انداخت!
مهرنوش موسوی

خبر شلاق خوردن کارگران در سنندج اصلا نباید برای جامعه ایران، برای روشنفکران ایران، برای طبقه کارگر ایران، برای احزاب سیاسی، برای اپوزیسیون، برای تک تک مردم مملکت، یک خبر عادی، یک حکم عادی، یک خشونت عادی تلقی بشود! نه! نباید بشود! اعلامیه حزب کمونیست کارگری ایران، برخورد سیاسی و عملی این حزب، نهیبی است به کل مملکت! حساسیت به این مسئله خودش یک شاخص سیاسی مهم برای جامعه ایران و برای تمیز دادن احزاب مختلف اپوزیسیون در رویکردشان به مبارزه برای سرنگونی نظام و پایبندی به حقوق انسانی و مدنیت در کل جامعه است.
حزب کمونیست کارگری بدرست اعلام کرده است که این بی حرمتی به کارگران و به حزب است. رهبری حزب بدرستی اعلام کرده است که "این بی حرمتی به بشریت، به طبقه کارگر در ایران و جهان، به تک تک آحاد جامعه ایران، و این بی حرمتی به خود را بی پاسخ نمی گذارد. حزب همه کارگران ایران و جهان و همه مردم آزاده ایران و دنیا را فرا میخواند تا علیه این قلدري و پايمال كردن ابتدايي ترين ارزشهاي بشري  در ایران بپا خیزند. باید همه جا و به هر وسیله ممکن در برابر این جانياني كه آشكارا هرروز بيشتر در برابر كل بشريت اعلام جهاد ميدهند اعتراض کرد."
این سم است اگر نفس این خبربوسیله نیروهای اپوزیسیون، فعالین کارگری، فعالین حقوق اجتماعی در وزن واقعی خود برداشت نشود. با صدور یک اعلامیه معمولی از آن عبور بشود. این اقدام در سنندج با وقوف کامل بالاترین استراتژیستها و مقامات امنیتی نظام اتخاذ شده است. اصلا و ابدا کار یک جانی اسلامی و ندانم کاری فلان قاضی در استان کردستان نیست. این اقدام بر خلاف پوشش سندیکالیستی پاره ای از افراد اپوزیسیون تنها با هدف کوبیدن این یا آن اعتصاب و غیره نیز صورت نگرفته است، این یک یورش سیاسی مهم و یک حلقه استراتژیک مهم در برخورد کل حاکمیت با طبقه کارگر، مردم و جنبش سرنگونی است. این مسئله کل جامعه ایران است. این مجرای تعیین سیاست در جامعه در قبال مردم است. از اینکه کردستان و شهر سرخ سنندج برای اینکار انتخاب شده است تا اینکه جرم بسیاری از کارگران شرکت در اول ماه مه بوده است، یک پروژه سیاسی مهم را در دپارتمان مقابله با کارگران در سازمان اطلاعات نظام، تحت نظر مستقیم دفتر رهبری به نمایش میگذارد. اگر دقت کنید می بینید کارگران را گرفته اند ۱۰ ضربه شلاق زده اند. هر تک ضربه شلاقی برای ما و امر مبارزه انسانی ما مهم است. اما برای نظام که چاقوکشان حرفه ای و شلاق زنان حرفه ای اش را به جان کارگران انداخته است، مسئله صرفا حتی تعداد ضربات شلاق نبوده است، بلکه پیداست که نفس " شلاق زدن کارگر" آن هم در کردستان و در شهر سنندج و روی مسئله اول مه، مهمترین مسئله در استراتژی جدید امنیت نظام برای رودر رویی با مردم است. این اقدام رژیم حاوی یک پیام سیاسی برای جامعه است. رژیم اسلامی بخوبی میداند که در جنگی که با مردم در رابطه با پایین کشیدنش دارد، نوک جبهه این جنگ، جنبش مبارزاتی کارگران، فعالین کارگری، اول مه ایها و بویژه قدرت و نفوذ چپ و کمونیسم در کردستان و در کل ایران است. رژیم اسلامی و استراتژیستهای امنیتیشان با این عمل خود هدفشان را تست کردن یک یورش همه جانبه به سنگر اول جنبش سرنگونی نظام، یعنی فعالین کارگری و طبقه کارگر قرار داده اند. دارند رابطه این فعالین کارگری را با کل جنبش کارگری و با کل جامعه ایران تست میکنند. جامعه ایران و مردم ایران نزدیک ۳۰ سال است رابطه خودشان را با کارگر در این مملکت به نحو دیگری تعیین و انتخاب کرده اند. این مملکتی است که مردم برای انداختن حکومت شاه پشت کارگر نفت رفته و رسما کارگران سوسیالیست نفت را رهبر سر سخت خود خطاب کرده اند. این مملکتی است که فعالین کارگری شرکت واحد در قلوب مردم ایران جاگیر شده اند. در کمتر کشوری مبارزه کارگری در جامعه با این درجه پیوستگی و حمایت روبرو میشود که در ایران شده است. در کمتر کشوری در خود خاورمیانه رهبران کارگری اش برای مردم این چنین و با وجود خفقان شناخته شده هستند. در کمتر کشوری رژیم دیکتاتور و مختنقش تا این درجه از حضور و ابراز وجود سیاسی و اجتماعی کارگر وحشت دارد. رژیم میخواهد به شاهراه رابطه کارگر با مردم ضربه بزند تا از میدان بدر کردن مردم و سرکوبشان راحتتر باشد. هر آیئنه این هدف شناخته نشود، افشا نشود، سبک برداشت شود، به نفع رژیم و به ضرر مردم خواهد بود. اگر رژیم موفق بشود این شلاق زنی را از سر بگذراند، اگر این تست با عکس العمل شدید جامعه مواجه نشود، فردا پس فردا زن و دانشجو و جوان آن مملکت صدایش خفه خواهد شد. هشدار حزب کمونیست کارگری باید جدی و حیاتی تلقی بشود. ساده نیست ورود سیاست و استراتژی امنیتی سرکوب نظام به این کیفیتی که در قلب آن تحقیر کارگر، تحقیر جنبش سوسیالیستی کارگری، تحقیر جنبش حقوق مدنی و حرمت مردم قرار دارد. 
باید با صدای بلند اعلام کرد که رژیم با شلاق زدن کارگر با آتش بازی میکند، خشم و نفرت و اعتراض مردم و حزب ما را دست کم گرفته است! شلاق زدن کارگر در این جامعه یک بحران سیاسی مهم است! یک مسئله عادی نیست. مسئله فقط آنگونه که رسانه های خبری منعکس میکنند این نیست که گویا صرفا چندین کارگر را در سنندج به جرم شرکت در مراسم اول مه گرفته اند، جریمه کرده اند، در ملاء عام شلاق زده اند و این رژیم عادت دارد با توسل به دین کثیف اسلام با مردم چنین کند! این شلاق زدن حتی توجیه اسلامی هم ندارد. لخت و عریان حکومت بر علیه کارگر وارد میدان شده است. مسئله این نیست که کارگر را در این مملکت در وسط میدان شهرش تنبیه بدنی کرده اند، اصلا مسئله حتی محلی و قولا سنندجی و کردستانی هم نیست. این یک بحران سیاسی و اجتماعی مهم برای کل جامعه ایران است! مسئله یک اعلان جنگ آشکار یک حکومت به کل جامعه کارگری، به کل جنبش سرنگونی و به کل مدنیت در ایران است. حزب کمونیست کارگری با بسیج کارگران، مردم، دانشجویان، زنان، الیت روشنفکر و احزاب سیاسی با ساز و برگ به میدان این جنگ میرود. حال که رژیم اسلامی دارد گرا میدهد که باید به اسم حق و حرمت کارگر پایینش کشید، از این استقبال میکنیم! 
مهم بودن این واقعه از لحاظ سیاسی را جایگاه خود کارگر در جامعه تعیین میکند. این را ما میدانیم، استراتژیستهای امنیت نظام میدانند، کارگران میدانند و مردم ایران میدانند. رژیم جمهوری اسلامی با حساب و کتاب دارد یک جنگی را بر علیه مدنیت و مردم ایران به پیش میبرد. واقعیت این است که هم آنها میدانند و هم ما که در هر جامعه ای شاخص حقوق مدنی در آن جامعه حق و حقوق کارگر است. شاخص خشونت، رفتار حقوقی و سیاسی با کارگر است. شاخص آزادی، آزادی و حقوق سیاسی و اجتماعی کارگر است. کارگر شاخص سنجش فقر است، ثروت است. در هر کجای دنیا برای اینکه سطح معیشت مردم مملکتی را سنجش کنند، خود دانشمندان اقتصاد دان بورژوا سراغ سطح معیشت کارگر در آن جامعه میروند. کارگر و زندگیش معیار سنجش ارزش است. معلوم است اگر در مملکتی کارگر حق اعتصاب نداشته باشد، دفتر روزنامه نگاران را پلمپ میکنند، اجازه به فعالیت سیاسی احزاب نمی دهند. از اینجا شروع میشود سرنخ تمام بی حقوقیها و ستمها در جهان معاصر! 
سرمایه داری خشتهای جامعه را بر اساس تنظیم رابطه کار با سرمایه چیده است. علم اقتصادشان قرار است استثمار را به شیوه آکادمیک توجیه کند! علوم اجتماعیشان قرار است مکانیسم رویکرد اجتماعی به بی حقوقی و تبعیض را مدون کند! در علوم سیاسی دنبال آرام کردن مردم و کل طبقه کارگر و رودررویی با اعتراض و انقلاب و مبارزه بر علیه نظم کاپیتالیستی موجودند. رژیم جمهوری اسلامی همه اینها را میداند. به اضافه اینکه در ایران طبقه کارگر نقش مهمی در سیاست دارد. نقش مهمی در سرنگونی نظام و به این اعتبار در میان مردم دارد. خود اول ماه مه یک میدان مهم جدال سیاسی و طبقاتی در ایران میان کارگران و مردم از یکسو و دولت از سوی دیگر است. هم امروز که کارگر را در سنندج شلاق زده اند، هم دیروز که احمدی نژاد را با تبلیغات کپک زده تقسیم پول نفت در سفره کارگر به قدرت رساندند، هم وقتی که خمینی اعلام کرد خدا هم کارگر است، دشمنان مردم به جایگاه کارگران خوب واقفند.
در این میان اما کسی که باید این حقیقت را در سفره مبارزه خود بگذارد، جایگاه این واقعه مهم سیاسی را حس کند، مردم ایران است. مردم ایران باید بدانند که سیاست امنیتی نظام روی این فرکانس تنظیم شده است که با سرکوب کارگران یک عقب نشینی مهم سیاسی و اجتماعی را به مردم تحمیل کنند. امروز کارگری در سنندج شلاق میخورد که رژیم هم نمیتواند پشت این خشونت جنایتکارانه خود حتی استدلالات ایدئولوژیک، فرهنگی و اسلامی را قرار دهد. این یک رویکرد مهم است، این یک تند پیچ مهم سیاسی در جنگ مردم بر علیه جانیان اسلامی است. این برای مبارزه مردم ایران ارزشی در خود دارد. مردم ایران هم باید با علم به این حقیقت مهم، فرکانس مبارزه خود را تنظیم کنند. باید از فردا در مملکتی که کارگر وسط میدان شهر شلاق خورده راه بیفتند، دست شلاق بزن و حکم بده را از پشت بپیچانند، مقامات این حکومت را بازخواست کنند، حمله کنند و آن را به زیر بکشند!  حزب کمونیست کارگری از مردم میخواهد چنین بکنند. مردم ایران نباید بگذارند احدی با حق و حرمت کارگر در این کشور شوخی بکند. صدای مردم ایران را و ابراز وفاداریشان به کارگر نفت را همه شنیده اند! این شاخص مهم رابطه کل جامعه ایران با طبقه کارگر است. باید روی این ارتفاع به مسئله شلاق خوردن کارگران در سنندج برخورد کرد. نقشه ریخت، کمپین کرد، رژیم را در مجامع بین المللی افشا و رسوا کرد و به زیر کشید! 
حزب کمونیست کارگری با صدور اعلامیه خود، با سخن سیاستمداران و رهبران خود در رسانه های صوتی و تصویری به رژیم اسلامی اعلام کرده است که با حرمت کارگر و حق و حقوقش در این مملکت نمیتواند بازی کند. اینها دارند با انبار باروت بازی میکنند. نباید گذاشت در این جنگی که مردم با این حکومت دارند، بربریت و سیاهی را بویژه با زدن کارگران به نرم تبدیل کنند. مردم حق دارند وقتی بارها و بارها به این رژیم اعلام کرده اند که ایران طالبانیزه نمیشود! اینجا کارگر را بزنند، کل طبقه کارگر روی سرشان میریزد! مردم جری میشوند. دانشجو سر کلاس نمیرود. زنها در ان جی اوهای خودشان طومار امضا میکنند. مردم محل بسیج میشوند، از کامیاران با دسته های گل به سمت سنندج حرکت میکنند. بچه ها با تیر کمان در میدان فرح سنندج چشم شلاق بزن را نشانه میگیرند! اینجا ایران است! حزب کمونیست کارگری هم در صادر کردن اعلامیه خود روی همین آمادگی مردم و روی جایگاه مبارزه کارگر در جامعه در به زیر کشیدن نظام حساب کرده است.
خبر شلاق زدن کارگران باید ابتدا با عکس العمل صریح و بدون برو برگرد کل جامعه مواجه شود. فعالین کارگری باید عکس العمل نشان دادن در قبال این اقدام را به دستور روز تحرک سیاسی خود بدل کنند. مجامع عمومی کارگری با اسم و رسم باید اعلامیه صادر کنند. باید مقامات رژیم را وادار کنند از کل کارگران معذرتخواهی کنند. باید تک تک کسانی که این احکام را صادر و اجرا کرده اند دستگیر و محاکمه شوند. همه کارگران در واحدهای تولیدی و صنعتی باید به میدان بیایند. باید اعتصابات کارگری برپا کرد و اعلام کرد که برای همبستگی با کارگر شلاق خورده دست از کار میکشیم. رژیم باید از کارگران عذرخواهی کند.  کارگران باید این سرکوب وحشیانه را محکوم کنند. جلو آن را بگیرند. جواب تست کردن سازمان اطلاعات و مقامات امنیت نظام را با یک تو دهنی محکم بدهند. ۴ سال پیش زنان و تشکلهای مدافع حق زن بر علیه پخش فیلمی در صدا و سیما که توجیه صیغه بود یک کمپین وسیع مبارزاتی برپا کرده، اعلام کردند که صدا و سیما و مقامات نظام باید از زنان و مردم بابت تبلیغ صیغه عذرخواهی کنند. امروز باید همه فعالین حقوق زن، کمپین کردن علیه شلاق زدن کارگر را به صدر خواستهای خود در همین ۸ مارس امسال بدل کنند. در مملکتی که کارگر را بشود شلاق زد، حرفی نمیتوان از حرمت زن و حقوق وی هم به میان آورد. همه ان جی اوها، تشکلهای مدافع حق زن باید روی رابطه شان با حرمت کارگر به میدان بیایند. خبرنگاران، فیلم سازان، شعرا و خواننده ها، نویسندگان و الیت فکری و فرهنگی مملکت باید این تعرض را به عنوان تعرض به خود محکوم کنند. به میدان بیایند. اعتراض کنند. رژیم را باید وادار به عقب نشینی کرد. عقب نشینی که روی حقوق کارگر به این نظام تحمیل بشود بار دیگر کارگر نفت و سایر صنایع کلیدی را برای ایفا نقش خود در جامعه ایران صدا خواهد کرد. این یک تند پیچ مهم برای چپ جامعه ایران، برای حزب کمونیست کارگری جهت ایفای نقش خود است. تحمیل یک عقب نشینی مهم در یک سنگر مهم است. باعث تقویت رابطه حزب با کل طبقه کارگر و مردم میشود. این یک دست و پنجه نرم کردن سیاسی عظیم است. خود این جنگ، حزب کمونیست کارگری را همراه فعالین کارگری و مردم وارد یک پله مهم سیاسی میکند که در آن سرنگون کردن نظام به اسم کارگر و با تصویر حق و حرمت کارگر وارد صحنه میشود. این یک قدم اجتماعی بزرگ برای شکل دادن به خیزش سوسیالیستی کارگر در این مملکت با همراهی و همبستگی مردم ایران تواما میباشد. *
